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دلايل ورود روشنفكران و انديشمندان به مسئله 
مناقشه اسراييل و فلسطين، اظهر من الشمس است. 
هر مسئله ای در جهان، مسئله تمام بشريت است. 
هر ظلمی در گوشه ای از جهان واقع شود، ظلم 
به تمام انسان هاست، بويژه امروز که پيوستگی 
افراد بشر با يكديگر بيشتر شده، اين پيوند توسط 
انديشمندان سراسر جهان، روز  و  روشنفكران 
به روز بيشتر احساس می شود. فضای مجازی، 
بيش از پيش انسان های زيست کره را به يكديگر 
گذشته،  دوران  در  اگر  است.  کرده  نزديک 
وضعيت زندگی بشر در يک واحد جغرافيايی 
ـ سياسی، تأثيری در سرنوشت واحدهای ديگر 
نداشت، امروز نه تنها سرنوشت قاره ها به يكديگر 
نزديک شده، بلكه بشر در آستانه نزديک شدن 
به سرنوشت مشترك با کائنات است. زمين و 
آسمان، طبيعت و ماورای طبيعت، گرسنگی و 
سيری، دارايی و ناداری، فرادستی و فرودستی، 
غيرصنعتی  و  قاره ای، صنعتی  فلات  و  قاره ای 
همه به يكديگر پيوند خورده و بشر در آستانه 
است.  واحد  جهانی  حكومت  يک  تأسيس 
جدال هايی  و  کشمكش ها  رقابت ها،  گرچه 
بسيار سخت و خانمان برانداز، ميان دوگانه های 
مشترك  سرنوشت  اما  دارد،  وجود  پيش گفته 
در حال رقم خوردن است. اگر عموم مردم در 
جهان هنوز به خوبی اين سرنوشت مشترك را 
احساس نمی کنند، انديشمندان با هر نام ديگری 
که می خواهيم، روی آنها بگذاريم، برگزيدگان 
فضلا،  تحصيلكردگان،  خواص،  نخبگان،  و 
علما، فرهيختگان، دلسوزان و صلحا به نحو بسيار 
شديدی نسبت به هر اتفاقی در گوشه و کنار 
جهان، احساس مسئوليت می کنند. به طوری که 
تقريباً  مسئوليت،  احساس  اين  گفت  می توان 
آسايش و آرامش را از آنها سلب کرده است، 
امكان پذير  در گذشته  آسايشی که  و  آرامش 
بود، ولی اکنون نيست. به اين معنا که در گذشته 
در  خوشبخت  جزيره ای  استقرار  يا  تأسيس 
نقاط  با  درگيرشدن  بدون  جهان  از  گوشه ای 
اکنون  ولی  داشت،  حدوث  امكان  ديگر، 
همه چيز در جهان به هم پيوسته است و اين شايد 
مشيت زندگی و از الطاف خفيه الهی است، مگر 
خداوند از دانايان هر قوم، پيمان نگرفته که نسبت 
به ظلم و گرسنگی مظلوم، ساکت ننشينند؟ مگر 
روايت نشده اگر کسی که فرياد يا مسلمانان، به 
نيست؟  مسلمان  نداد،  پاسخ  و  رسيد  گوشش 
بنابراين از هر منظری که به مسئله فلسطين نگاه 

کنيم؛ منظر انسانی، حقوق بشری، مصلحت های 
از  مسلمانان  نجات  دينی،  تكليف  منطقه ای، 
است  سال  صد  چند  که  فرودستی  وضعيت 
گرفتار آن هستند، آسايش و خوشبختی زيست 
کره، استقرار صلح پايدار در منطقه و جهان و 
حتی از منظر مبارزه با افراط گرايی وتروريسم 
که امروزه ـ که در حال حاضر به آفتي بزرگ 
تمدنی برای مسلمانان تبديل شده، ورود در مسئله 
مناقشه اسراييل و فلسطين، ضرورتي حياتی برای 

خوشبختی بشريت است.
شايد بپرسيد که آيا يک مسئله منطقه ای را بيش 
از حد بزرگ نمی کنم؟ آيا ناخودآگاه و از روی 
خودمحوربينی نمی خواهم مسئله اعراب و جوامع 
اسلامی را به مسئله نوع بشر تبديل کنم؟ پاسخ 
اين است که خير. مسئله فلسطين واقعاً مسئله  اي 

جهانی است. دلايل آن به شرح زير است:
ـ جنبه دينی و حقوقی مسئله با محوريت مسئله 

جهانی يهود و اسلام
ـ جنبه خاورميانه ای )ژئوپولتيک( آن و درگيری 

تمام قدرت های بزرگ جهان
ـ ريشه های تاريخی مكان های مقدس منطقه

ـ جنبه ديالكتيكی )جدلی(، روانی و اجتماعی 
مسئله

بنا به دلايل بالا مســئله فلســطين، هم به لحاظ 
نمادين و هــم در عرصه واقعيت جــاری روزمره 
به مسئله تمامی بشــريت تبديل شده است. اگر به 
واقعيت روزمره جوامع عربی و اسلامی نگاه کنيد 
از شــرق دور در مالزی تا مراکــش و روز به روز 
بيشــتر در درون جوامع غربی، اين مسئله، عرصه 
سياســت و اقتصاد را دربرگرفته اســت. از هنگام 
اشغال فلســطين، گفتمان جنگ و صلح، انقلاب 
و اصلاح، خشونت و عدم خشــونت، رواداری و 
بيگانه ستيزی، تأويل ها و تفسيرهای درون دينی، 
بيداری اســلامی و به طورکلی تمام شــكل  هاي 

روشنفكران ايرانی و مسئلۀ فلسطين

ورود به مسئله فلسطين، ضرورتی 
حياتی برای خوشبختی بشريت

حميد نوحي 

مسئله فلسطين، هم به 
لحاظ نمادین و هم در عرصه 

واقعيت جاری روزمره 
به مسئله تمامی بشریت 

تبدیل شده است
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حيات مسلمانان تحت تأثير اين شكل هاي ظالمانه 
قرار گرفته اســت. هيچ حكومت و نظام سياســی 
در دنيای اسلام اعم از دينی و غيردينی نمی تواند 
در مدار اين مســئله قــرار گرفته و نســبت به آن 
بی طرف بماند. اين يک انتخاب يا اراده نيســت؛ 
واقعيتی اســت که خود را به آحاد افراد جوامع و 
نظام هــای سياســی تحميل می کند. دســت کم، 
پيروان ســه دين بزرگ، درگير اين مسئله هستند 
و  به واســطه اين سه دين، کشــورهايی نظير هند، 
چيــن، ژاپــن و امريكای لاتين نيــز خواه ناخواه 
به طور غيرمستقيم درگير اين مســئله هستند. اين 
يک جبر تاريخــی و ضرورت اجتماعی اســت. 
انتخاب من، شــما و ديگــری نيســت. از اين نظر 
نگارنده گرايش دارد در زوايای ذهن اسطوره ای 
يا اسطوره های ذهنی و تاريخی خود اين مسئله را 
به فراتر از مرزهای زمانــی و مكانی منتقل کرده، 
جنبه ای کائناتی به آن بدهد: نزاع خدا و شــيطان. 
در اين نگاه از اســطوره های دينی و روايت هايی 
نظير خدا و شيطان ســارتر،  فاوست گوته و حتی 
فرانكشــتاين مری شــلی برای بيان منظور کمک 
می گيرم. منظور از اشــاره به ايــن روايت ها جنبه 
شيطانی مســئله اســت. در اين روايت ها، شيطان 
نطفه فتنه هايــی را در جهــان می کارد يا انســان 
به دســت خود بذرهــای مســمومی را در جهان 
می پاشــد که تا ابدالاباد به طور جبــری يا خودبه 
خودی و بدون امكان رهايــی از آن موجب نزاع 
دائمی ميان ابناي بشر می شــود. اين نزاع، از نگاه 
سياستمداران، شايد پاياني نزديک داشته باشد. به 
اين صورت که بالاخره طوعاً و کرهاً قدرت های 
بزرگ منطقه ای بتوانند کشورها و جوامع مرزی 
درگيــر در مســئله را به نوعــی راضی بــه صلح 
مســلح يا مصالحه و آشــتی نمايند، اما از آنجا که 
شالوده های اين آشتی نمی تواند براساس عدالت 
قرار گيرد، اين زخم در دنيای اسلام، باقی خواهد 
ماند و جهان را درگير پرســش از عدالت، ظلم و 
زور می کند. اين همان جنبه شيطانی و الهی مسئله 
است. آنجا که شيطان به خدا گفت از پيش و پس 
و چپ و راســتِ اين بشــرِ مخلوق تو، درخواهم 
آمد و خدا به او تا سرآمد مقرر، مهلت داد. اگر به 
نگارنده ايراد گرفته شود که اوه چه قدر از کاهی 
کوه می سازي، پاسخش اين است که به دنيا نگاه 
کنيد؛ به القاعده، طالبان، ســلفي ها و ده ها گروه 
و سازمان تروريســتي، مبارز يا انقلابي ديگر که 
ســازمان هايي که جنبه انتقامجويي شده  در مرام 
و رفتارشــان بر هر جنبه ديگر قالب است. قرائت 

ديني و قرآني آنها غالباً تحت تأثير زخمي اســت 
که بــه خاطر جنايت هــاي صهيونيســتي بر پيكر 
دنياي اسلام وارد شــده. در اين دوره از تاريخ که 
ما در آن قرار داريم. افراط گري در دنياي اســلام 
از هر نوع و در هر ســطح آن، از الگوهاي پوشش 
بانوان بــراي حفظ هويت گرفته تــا عمليات هاي 
انتحاري و تروريستي واکنشي جدي در برابر اين 
جنايت ها و مظالم است؛ جنايت ها و ظلم هايي که 
در زمينه هاي فكــري و ايدئولوژيک آن در نيمه 
دوم قرن نوزدهم با تأســيس صهيونيسم جهاني به 
رهبري هرتصــل و خانواده و زمينه هاي سياســي 
آن در جنــگ  جهانــي اول فراهم شــد و جنگ 
جهاني دوم و يهودکشــي آلماني ها چاشــني آن 
شــد و ســرانجام ابزار خوبي براي انواع و اقســام 
سو اســتفاده ها و ســوداگري ها در اختيار روسيه 
شــوروي و حكومت   هــاي غربــي و گروه هــا و 
مخفل هاي يهودي و مسيحي اسلام ستيز قرار داد. 
خلاصــه وضعيتــي را در جهــان به وجــود 
آورد که بنابر يک ضرب المثل فارســي همواره 
به نام عيســي، به شكم موســي مي رود. وضعيت 
پارادوکســيكال )متناقض( بســيار پيچيده اي که 
مســلمانان درگير آن هســتند و برون رفت از آن 
بسيار مشكل است. در اين ميان نمي دانند چه کنند 
و به قول نيماي شاعر قباي ژنده خود را  به کدامين 

شب تاريک بياويزند؟ 
شايد اين يک آزمون تمدني براي مسلمان ها 
باشــد که چگونه با ايــن معضل بــزرگ و با اين 
»وضعيت شــيطاني« مقابله کننــد. فكر مي کنم، 
»وضيعت شيطاني« واقعاً نام بي مسمايي براي اين 
وضعيت نيســت. وضعيتي که در آن از يک ســو 
کشــورهاي مســلمان ســايه هيج وجــه داراي 
حكومت هايي توانا براي مقابلــه با اين وضعيت 
پيچيده نيســتند و از ســوي ديگر مســلمان هاي 
زخم خورده که چاره اي جز اين که با آتش زدن 
خود، خويش را به خرمن دشمن بزنند و همواره 
لطمات جبران  ناپذيري ديده، زخم  هاي بيشتري 
بخورند و باز پا پيش بكشــند، نداشته باشند. نگاه 
کنيد سرگذشــت مبارزات فلســطيني ها را طي 
بيــش از يكصدســال، سرگذشــت آرمان هاي 
دولت هــاي ملــي آزاديبخش و اســتقلال طلب 
مســلمان ها همچون جمــال عبدالناصــر،  احمد 
سوکارنو، انقلاب الجزاير، احزاب چپ و راست 
و... مســلمان هاي جهان باوجود تمام هياهوها و 
رجزخواني ها، رهبرانشان در دوره هاي پي درپي 
و باعناوين و شكل هاي متنوع، مرتب از چاله اي به 

در این دوره از تاریخ 
كه ما در آن قرار داریم. 
افراط گري در دنياي 
اسلام از هر نوع و در هر 
سطح آن، از الگوهاي 
پوشش بانوان براي 
حفظ هویت گرفته تا 
عمليات هاي انتحاري 
و تروریستي واكنشي 
جدي در برابر این 
جنایت ها و مظالم است
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چاهي افتاده اند. در اين ميان مردم بينوا، در خون 
و غم و اندوه خود بيش از پيش غوطه ور شده اند. 
از همه تأسف انگيزتر حملات گروه هاي افراطي 
تروريســتي و انتقامجويي هاي کور، بي منطق و 
ساده پندارانه در کشــورهاي مسلمان است که به 
هيچ وجه آينده خوش فرجامي ندارد. همين وجه 
مسئله اســت که حل مشــكل دنياي اسلام )امت 
وســط( را بيش از پيش پيچيــده و لاينحل کرده 
است. متأسفانه اين پديده خود، يک پارادوکس 
در جهان اســلام اســت. از يک ســو نفس قيام و 
مبارزه در برابر اين تجاوز تاريخي، حق مسلمانان 
اســت و ازســوي ديگــر ايــن شــكل از مبارزه 
ســرانجامي جز شكســت و عقب گــرد نخواهد 
داشت. از يک سو انگيزه ها و ريشه هاي تاريخي 
قوي دارد،  از سوي  ديگر اين گونه قرائت ديني، 
خطري تمدني براي دنياي اسلام است. از اين رو 
مســلمان ها جز اين راهي ندارند که با تشكل در 
نهادها و تشكيل دولت ها و حكومت هاي کارامد 
و مجهز بــه بينــش و جهان بيني اصيل و پيشــرو 
و بــا بالاترين ســطح دانش هاي نظــري، علمي 
و فني بــه رويارويي بــا اين »وضعيت شــيطاني« 
بروند؛ جز اين راهي وجود نــدارد. در وضعيت 
عقب افتادگي نمي توان به مقابله با جهان پيشرفته 
رفت. حلقه معيوب همين جاســت. دنياي اسلام، 
چند قرن است در درون اين حلقه معيوب يا دور 
باطل گرفتار شــده، از يک ســو نيازمند دولت ها 
و حكومت هاي طراز اول اســت و ازسوي ديگر 
ايجاد دولت هاي طــراز اول در گــرو جامعه اي 
پيشــرفته اســت و برون رفت از اين حلقه معيوب 
هيچ راهي جز گســترش و تقويت جوامع مدني 
و حرکــت از پايين نــدارد. بــه رونــد برآمدن 

صهيونيست ها و چيره شدن آنها در مسئله فلسطين 
و تشكيل دولت اســراييل نگاه کنيد. با نقل يک 
بند از دانشنامه فارسي در مدخل واژه فلسطين در 
اين مورد به کلام خود پايان مي دهم؛ »ســال هاي 
ميــان 1923 و 1928 دوره اصلاح و توســعه بود. 
زمين ها احيا و صنايع جديد پايه گذاري مي شــد 
و در جوامع يهودي، کشــاورزي علمي و مزارع 
نمونــه اشــتراکي فعاليــت را آغاز کردنــد و به 
تأســيس شــرکت هاي تعاوني پرداختند. ضمن 
آبادي مناطق روستايي، شهرها نيز آباد مي شدند 
)بخصوص شهر تل آويو، که صرفاً يهودي نشين 
بود(. توســعه ارتباطات و امــور عام المنفعه نيز با 

گسترش شهرها و روستاها توأم بود.«
موضع گيــري  در  معنــاداري  تفــاوت 
روشــنفكران و نوانديشــان ديني پيــش و پس از 
انقلاب وجود دارد. مي تــوان از نوعي کرختي و 
بي تفاوتي در مســئله فلســطين صحبت کرد. اين 
بي تفاوتي منحصر به روشــنفكران و نوانديشــان 
ديني نيســت، بلكه در ميان عموم مــردم نيز ديده 
مي شــود. علت اين بي تفاوتي در ســطح جهاني 
عبارت از تغيير گفتمان جهاني از چپ به راست، 
پس از فروپاشي بلوك شرق و فرازآمدن انديشه 
و جهان بينــي نوليبراليســتي در تمامــي عرصه ها 
و بخش عمده اي از جهان اســت. در سطح ايران 
علت اين بي  تفاوتي عبارت اســت از متولي گري 
تنگ نظرانــه حاکميــت در دفــاع از آرمان هاي 
فلســطين، که موجب نوعي دافعه شــده اســت. 
پيش نياز ايفاي نقش روشــنفكران و نوانديشــان 
ديني ايــران در برابر اين مســئله به طــور خلاصه 
عبارت اســت از: آزادســازي و انبســاط فضاي 

n . سياسي توسط دولت ها و حاکميت

مسلمان ها جز این 
راهي ندارند كه با 

تشكل در نهادها و 
تشكيل دولت ها و 

حكومت هاي كارامد 
و مجهز به بينش و 

جهان بيني اصيل و 
پيشرو و با بالاترین 

سطح دانش هاي 
نظري، علمي و فني 

به رویارویي با این 
»وضعيت شيطاني« 

بروند

نشر صمديه به زودي منتشر مي كند:
بررسي آيين هاي زرتشت كهن، ميترا،مسيح،

مزدك و زرتشت جديد
مولف: عزت الله معظمي گودرزي


